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و و بع هو و لَ ا لَ لَّ نْیا إِ اةُ الد ی الْح ه ذا هم  

  لوَ کاَُنوا یعلَمونَ إِنَّ الدار الْآخرَةَ لَهیِ الحْیوانُ
  
  

  مقدمه
  

اي بـراي  حکما مباحث مربوط به نفس ـ اعم از تعریف، اثبات و اوصاف (به ویژه جوهریت و تجرد) ـ را مقدمه  
گوید که همه فیلسوفان از تالس تا پیش می فایدوناند. افلاطون از قول سقراط در رساله اثبات بقاي آن آورده

جسـمانیت انسـان توجـه داشـتند و از وجـه روحـانی آن غفلـت ورزیدنـد. تنهـا           از آناکساگوراس همگی بـه 
دانست در تمـام موجـودات زنـده وجـود     که آن را شالوده آگاهی می» نوس«آناکساگوراس بود که معتقد بود 

کند. از نظر او گوید روح خود واقعی انسان است و این بدن است که با روح همراهی میدارد. سقراط خود می
اي است که انسان براي تفوق در جهان مـادي بـراي   دهد و بدن وسیلهیت اصلی انسان را روح تشکیل میهو

کند. افلاطون نفس را منبعث از عـالم مثـال و آن را موجـودي    دنبال کردن ثروت و شهرت از آن استفاده می
بـه دلیـل تجـرد و     ترین بخش وجـودي انسـان اسـت کـه    مجرد و متمایز از بدن دانسته است. نفس با ارزش

ماند. از منظر ارسطو نفس مبدأ و منشأ موجود زنده است و آن صـورت منطبـع در بـدن    بساطت، جاودانه می
اي از آن به نام عقـل کـه بـا پیونـد بـه عقـل فعـال        است و بدین لحاظ بدون بدن باقی نخواهد ماند، مگر قوه

شود و خـود پدیدآورنـده   صادر میاز عقل (نوس) شود. به اعتقاد فلوطین نفس عالم یا نفس کلی جاودانه می
شود. نفس داراي طبیعتی خدایی است که با جدایی از آن ناشی می همه چیز است چنان که نفوس فردي از

مانـد. ابـن سـینا    کند و پس از مرگ به صورت روحانی و عقلانی باقی میمبدأ خویش به عالم مادي سفر می
داند و براي آن دو مقام قائل است: مقام ذات و مقام فعل. نفـس در مقـام   مینفس را در حدوث و بقا روحانی 

ذات منطبع در بدن نیست، ولی در مقام فعل متعلق به بدن است. او نفس را مبدأ عناصر بدن و موجب تألیف 
ثبـات  شود و از همین رهگذر ابن سینا معـاد روحـانی را ا  داند که با اضمحلال بدن نابود نمیو ترکیب آن می

گوید غرب پس از برخورد با نظر ابن سینا مشکل طولانی مدت خود کند. ژیلسون درباره رأي ابن سینا میمی
را در رابطه با نفس حل کرد. شیخ اشراق نیز به بقاي نفس (نور اسفهبد) قائل است. به نظر او انسانها به سـه  

اند کـه بـه عـالم نـور     اند. آنها از سعادتمندان) نفوس طاهره که در علم و عمل کامل1شوند: دسته تقسیم می
اند و به عالم مثال منفصل اند که به حد کمال نرسیدهن) متوسطا2شوند. محض و عقول و مفارقات منتقل می

شوند، امـا همـراه بـا    ) اشقیا هستند که آنها هم به عامل مثال منتقل می3شوند و یا اشباح معلقه منتقل می
  صور مثالی مظلمه.

ملاصدرا با دغدغه اثبات معاد جسمانی و پاسخ به نقد غزالی از فلاسـفه بـه بررسـی نفـس و اوصـاف آن      
برداري از مبانی مکتب خـود، معـاد   پردازد. او با اعتقاد به حدوث جسمانی نفس و ذات پویاي آن و با بهرهمی

وهري بـه مرتبـه نفسـانی ـ      کند. به اعتقاد ملاصدرا نفس از طریق حرکت ج ـجسمانی و روحانی را ثابت می
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شود. دریچه ورود انسان به عالم مثال قوه خیـال اسـت. افـراد    رسد و آنگاه داراي اعضاي مثالی میخیالی می
شـوند و  یابنـد، انسـان عقلـی مـی    گذرند، به مرتبه وجود عقلانـی راه مـی  معدودي از وجود نفسانی مثالی می

ان به عالم عقل قوه عاقله است. نـزد ارسـطو و ابـن سـینا     کنند. دریچه ورود انسسعادت حقیقی را کسب می
اند. ملاصـدرا تـوان   نفس از قواي خود متمایز است، اما نزد صدرا نفس عین قواست. تعقل و تخیل ذاتی نفس

دهد. به اعتقاد او تمامی نفوس در آخرت قـدرت  اي را به نفس در خلق بدن مطلوب در آخرت نسبت میویژه
  شوند.و اعضاي بدن از درون نفس خلق میخلق صور را دارند 

جاودانگی انسان از منظر صـدرالمتألهین شـیرازي و حکمـایی چـون      در این پژوهش، به تبیین و بررسی
افلاطون، ارسطو، فلوطین، ابن سینا و شیخ اشراق پرداخته شده است که به نوعی در تکوین و تبلور دیدگاه او 

ایم این است که: معناي نفس و اوصاف آن از ر این تحقیق به دنبال آن بودهاند. سؤالات اساسی که دمؤثر بوده
شود؟ ملاصدرا در این زمینه تـا چـه انـدازه از    منظر ملاصدرا چیست و بقاي آن چگونه در مکتب او اثبات می

د آراء پیشینیان بهره برده است و مبانی مکتب او مانند: تشکیک وجود، حرکت جوهري، تجرد خیـال و اتحـا  
عاقل و معقول چه نقشی در اثبات جاودانگی انسان داشته و اساساً مرگ از نظر او چه تصـویري دارد؟ انسـان   
کامل و سعادت حقیقی به چه معناست؟ و نهایتاً اینکه او چگونه با استفاده از عقل و برهان، معاد جسـمانی و  

  روحانی را اثبات کرده است؟
  

  سپاسگزاري
شان برخوردار بودم، قـدردانی  همه کسانی که در اجراي این پژوهش از همکاري و همفکري دانم ازبر خود لازم می

نمایم. از اساتید بزرگوارم جناب دکتر احمدي، دکتر اعوانی و دکتر دینـانی بـه واسـطه راهنماییهایشـان ممنـونم،      
مرکز تحقیق و توسعه جناب دکتر اکبریان که ناظر طرح بودند و از جناب آقاي دکتر فکري رئیس همچنین از 

کنم. از سرکار خانم دکتر توازیانی که اثـر را بـا دقـت خواندنـد و     به دلیل کمکهاي ایشان تشکر می» سمت«
انـد  اي را یادآوري کردند و از سرکار خانم مـریم ربـانی کـه ویـرایش کتـاب را بـر عهـده داشـته        نکات ارزنده
  سپاسگزارم.

  


